
  

 عربي اختصاصي

نكره است و نبايد معرفه ترجمه شـود.  » بكارد نهاليكه : غرساًيغرس « »)3«و » 2«هاي  (رد گزينه» ما من رجل: هيچ مردي نيست«ـ   »4«گزينه  -1
ما يخـرج: آنچـه خـارج    ) «»3«الغرس: ميوه آن نهال (رد گزينه  ذلك ثمر» «1«رد گزينه » ا كتب له: جز اينكه برايش بنويسدإلّ« )»1«(رد گزينه 

  م ـ ترجمه)(طاهري) (پايه يازدهم ـ درس چهار )»2« نيست. (رد گزينه يهما شرط» شود مي

 »)2«و  »1«هـاي   ي: پس به من نشان دهيد. (رد گزينهفأرون »)2«و » 1«هاي  (رد گزينه» ، آفرينش خداخلقُ االله: آفريدگان خداوند«ـ » 3«گزينه  - 2

  چهارم ـ ترجمه)(طاهري) (پايه دوازدهم ـ درس ») 4«و » 2«هاي  من دونه: غير از او (رد گزينه )»4«د گزينه ر(ماذا خلق: چه چيزي آفريدند. 

» أن نحسن: كه نيكي كنيم«ها.  رد ساير گزينه» تعلمّناها في الحياة: در زندگي آموختيم» «3«رد گزينه » ترين چيز شيء: مهم أهم«ـ » 1«گزينه  - 3

  (طاهري) (پايه يازدهم ـ درس اول ـ ترجمه)به شكل مصدر ترجمه شده است. » 2«فعل است، اما در گزينه 

كه بعد از فعـل ماضـي   » يسافرونَ«چون عمل در گذشته اتفاق افتاده، فعل مضارع  »كردند دنا ....يسافرون: ديديم كه سفر ميشاه«ـ  »4«گزينه  - 4
: ركبـاً «هر دو نادرسـت هسـتند.   » 2«و » 1«هاي  بايست به شكل گذشته يعني ماضي استمراري ترجمه شود، از اين رو گزينه آمده مي» شاهدنا«

  (طاهري) (پايه يازدهم ـ درس دوم ـ ترجمه). ترجمه نشده است ضمير» 3«و » 2« هاي در گزينه» ابهم: سوار بر چهارپايانشانعلي دو«» سواران اسب

فعـل  » كنـد  تقُربّ: نزديك مـي «» 3«و » 2«هاي  نكره است نه معرفه. رد گزينه» جراّدة: ملخي) «»2«(رد گزينه » ايستد تقف: مي«ـ » 4«گزينه  - 5
  (طاهري) (پايه يازدهم ـ درس سوم ـ ترجمه)» 2«و » 1«هاي  رد گزينه» كند و تصيده: و او را شكار مي) «»3«و » 1« هاي م (رد گزينهمتعدي است نه لاز

يضـم مفـردات   « »)1«: نوشت، تأليف كرد. (رد گزينه آلف) »4« و» 2«هاي  اي كه (رد گزينه نامه ذي: فرهنگ لغتي كه، واژهالمعجم الّـ » 3«گزينه  - 6
اي با ال  وقتي اسم نكره در جمله» مفردات: واژگاني .... المفردات: آن واژگان» «گيرد ثيرة باِللغة العربية: واژگان زيادي را به زبان عربي در بر ميك

  (طاهري) (پايه يازدهم ـ درس چهارم ـ ترجمه)شود.  تكرار شود، با اين و آن ترجمه مي

  ها: ـ بررسي ساير گزينه» 1«گزينه  - 7

و إن نقُل: هر چنـد  «»: 4«/ گزينه غضبه: خشمش  »:3«گزينه  /اش آموزان قديمي كند، تلاميذه القدماء: دانش قد يذكر: گاهي ياد مي»: 2«نه گزي
  (طاهري) (پايه دوازدهم ـ درس سوم ـ ترجمه)» منتقل شود

 » ها نبود قصد نوبل از اختراع ديناميت گسترش جنگ«ـ » 4«گزينه  - 8

  هاي اول تا چهارم ـ ترجمه)  زدهم ـ درس(طاهري) (پايه دوا

نسجيده سخن مگو كه به همـين  گويد:  مي »4«ماند. مفهوم گزينه  ترجمه عبارت: هر كس پيش از سخن بينديشد، از خطا ايمن ميـ » 4«گزينه  - 9
  (طاهري) (پايه يازدهم ـ درس سوم ـ ادوات شرط) مطلب با بياني ديگر اشاره دارد.

مبتدا نيست، زيرا مبتـدا كسـره   » الزلّل» «3«مفرد و معرفه و در گزينه » سبات» «2«معرفه به علم، در گزينه » االله» «1« ـ در گزينه» 4«گزينه  -10
  (طاهري) (پايه دوازدهم ـ درس دوم ـ تركيب و تجزيه)گيرد.  نمي

جـواب شـرط اسـت. در    » دخـل «فعل  جواب شرط نيست بلكه» يضحك» «3«مبني است نه معرب. در گزينه » من» «1«ـ در گزينه » 2«گزينه  - 11
  (طاهري) (پايه دوازدهم ـ درس دوم ـ تركيب و تجزيه)مبني است نه معرب. » هو» «4«گزينه 

صفت است نه » الجديدة» «4«ثلاثي مجرد است نه مزيد. در گزينه » يغرسان» «2«هما مبتدا است نه فاعل. در گزينه » 1«ـ در گزينه » 3«گزينه  -12
  (پايه دوازدهم ـ درس سوم ـ تركيب و تجزيه) (طاهري) مضاف اليه.

  (طاهري) (پايه دوازدهم ـ درس سوم ـ استثناء)ها مستثني منه محذوف است.  مستثني منه است. در ساير گزينه» أصحاب«ـ در اين گزينه » 4«گزينه  -13

نفي وجود دارد. ترجمه عبارت: كودك كوچك از آب بيايد، امكان ترجمه آن به شكل مثبت و م» حروف نفي با إلاّ«ـ وقتي در عبارتي » 3«گزينه  -14
ها به شـكل مثبـت ترجمـه     ها عبارت در ساير گزينه». طفل كوچك امروز تنها جرعه اي از آب ظرف را نوشيد«اي  ظرف امروز ننوشيد جز جرعه

  (طاهري) (پايه دوازدهم ـ مبحث استثناء ـ قواعد)شوند نه منفي.  مي

  ».ها ج مسابقات اعلام شد جز يكي از آنينتا«ر وجود ندارد. ـ در اين گزينه حص» 4«گزينه  - 15

   اند.  اند و ايجاد حصر كرده ها حصر وجود دارد زيرا كه حروف نفي و إلاّ با هم در جمله آمده در ساير گزينه

  (طاهري) (پايه دوازدهم ـ مبحث استثناء ـ قواعد)

 س از فعل معلوم آمده و نقش فاعل دارد. ون كه فاعل است پلمتنها در اين گزينه المس ـ »4«گزينه  -16

  (طاهري) (پايه يازدهم ـ درس دوم ـ مبحث اسم فاعل و اسم مفعول)

نقش مجرور دارد. » 4«اليه و در گزينه  نقش مضاف» من«ترتيب  به» 2«و » 1« هاي خبر است و مرفوع. در گزينه» من«در اين گزينه ـ  »3«گزينه  -17
  وم ـ قواعد ـ ادوات شرط)(طاهري) (پايه يازدهم ـ درس س

همگي اسـم تفضـيل   » الأعلي: برتر«و » تر أقبح: زشت«، »الدنيّا«اسم تفضيل نيست، زيرا كه معناي تفضيلي ندارد. » الأسود: سياه«ـ » 4«گزينه  - 18
  (طاهري)(پايه يازدهم ـ درس اول ـ قواعد ـ اسم تفضيل) هستند.

هم فعـل  » و ازدادت دخلت، شاع«ها معرفه هستند.  هاي ديگر تمامي اسم نكره هستند. در گزينههر دو » أمرٌ طبيعي» «1«در گزينه ـ » 1«گزينه  -19
 (طاهري) (پايه يازدهم ـ درس چهارم ـ قواعد ـ معرفه و نكره) شود. ها نمي بندي معرفه و نكره شامل حال فعل هستند و دسته

  



 همگي نائب فاعل هستند. » الُؤالقمرُ، القوم و الس«ترتيب  ها به ير گزينهمفعول و منصوب است. در سا» طالباً«ـ در اين گزينه » 1«گزينه  - 20

  (طاهري) (پايه دوازدهم ـ مبحث استثناء ـ قواعد)


